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نايجل هريس مشاور مستقل اقتصادى و استاد ممتاز بازنشسته اقتصاد شهر دانشگاه لندن 
است. او به مدت 28 سال از مدرسان تمام وقت واحد برنامه ريزى توسعه2 كالج دانشگاهى 

لندن3 بود و در سال هاى 1982-1989، سرپرستى اين واحد را برعهده داشت. 
نايجل هريس در اغلب كشورهاى در حال توسعه (به ويژه هند، آسياى شرقى و 
جنوب شرقى، مكزيك و كلمبيا) براى دولت ها، نمايندگى  هاى بين المللى و مشاوران 

خصوصى فعاليت كرده است.
زمينه هاى تخصصى ايشان عبارت است از:

- مهاجرت داخلى و بين المللى؛
- اقتصاد شهر و توسعه در كشورهاى در حال توسعه و

- اقتصاد صنعتى، توسعه و كار.
 Cities Alliance ـ2000 مشاور بانك جهانى و در پى آن مشاور  او در سال هاى 1999
براى پايه  گذارى و طراحى راهبردهاى توسعه شهرى(CDS)4 بوده است و اين استاد برجسته 

يكى از بانيان اصلى مبحث CDS، براى طراحى راهبردهاى توسعه شهرى است.
از فعاليت هاى ديگر وى مى توان به پژوهش مربوط به شهرنشينى و صنعت 
پوشاك (مصر، هند، بنگلادش و چين) و مسئوليت بخش اقتصادى راهبردهاى توسعه 

شهرى در هاى فونگ (ويتنام) و كالى (كلمبيا) اشاره كرد.
 وى هم چنين به عنوان مشاور ارشد بانك جهانى در تدوين شرح خدمات راهبرد توسعه 

شهرى، براى شهرهاى قزوين، انزلى و شاهرود در ايران نيز فعاليت كرده است (2006).
نايجل هريس در بسيارى از دوره هاى آموزشى بانك جهانى دخيل بوده (تورنتو، 
جى پور و برازيليا) و برنامه توسعه اقتصادى شهر يوگيو كارتا را با همكارى شركت پادكو5 
تدوين و در اين اواخر نيز چهارچوب مفهومى يك پروژه پژوهشى بانك جهانى را در 

زمينه توسعه اقتصاد شهر در چهار شهر آمريكاى لاتين تدوين كرده است (2007).
نايجل هريس مشاور ارشد سياست گذارى (در رابطه با مهاجرت) مركز سياستى اروپا6 
در بروكسل7 و رئيس كميسيون مهاجرت انجمن سلطنتى هنر، صنعت و موارد مرتبط ديگر 
 Cities Alliance نيز مى باشد8. او به همراه پروفسور پاتريك ويكلى9، سه سال نخستين كار
(واشنگتن 2003) و به همراه پروفسور پيتر تاون رو10 پروژه پژوهشى اصلى شوراى اقتصاد 
و تحقيقات اجتماعى انگلستان11(شهرها: رقابتى بودن و پيوستگى، 2003) را ارزيابى كرده و 
هم چنين استاد مهمان در دانشگاه هاى كاليفرنيا (لس آنجلس)، هنگ كنگ، كيو (توكيو) و دانشگاه 
آمريكايى قاهره بوده است. وى تأليفات بسيارى نيز شامل كتاب، مقاله، يادداشت  و گزارش دارد.

نايجـل هـريس1 
Nigel Harris

اين بخش به ارائه مقالاتى اختصاص دارد كه توسط استادان 
دستيابى  براى  سياست گذاران  و  متفكرين  دانشگاه ها،  مجرب 
به اهداف و حوزه كارى اين مجله نگاشته مى شود. از اهداف 
اين بخش فراهم كردن زمينه اى براى بيان و تبادل ديدگاه ها و 

نظرات ميان متخصصين اقتصاد شهرى را مى توان نام برد.
بررسى  را  كنونى  مسائل  بخش  اين  در  شده  ارائه  مقالات 
كرده و ديدگاه هاى نوينى را در رابطه با محرك ها، مؤلفه ها، 
ارائه  شهردارى  ماليه  و  شهر  اقتصاد   مشكلات  و  تجارب 
و  تئوريك  بحث  هاى  مى تواند  بخش  اين  هم چنين  مى نمايد. 
نظريه پردازى هاى صرف و بدون كاربرد عينى را ارائه داده و 
يا به مشكلات سياست گذارى هاى مشخص براى تأثيرگذارى 
آنى بپردازد. از سوى ديگر اين مقالات ممكن است بدون كار 
و پژوهش ميدانى و بر مبناى بررسى هاى مرجع هاى موجود و 
يا آگاهى عميق از موضوعات خاص و تجربه هاى درازمدت 

سياست گذارى  و اجرا، ارائه گردد. 
پاسخ هاى  نظرات متخصصين،  نقد  و  بررسى  با  تا  اميد است 
مناسبى براى مشكلات اقتصاد شهرى يافته و بتوان كمك هاى 
فكرى مناسبى را براى سياست گذاران و برنامه ريزان اقتصادى 
و مالى شهرهاى كشور ارائه داد. در اين شماره از فصلنامه، 
نايجل هريس، اقتصاددان و متخصص در توسعه اقتصادى و 
«تهران، شهرهاى  با عنوان  ايشان  مقاله  شهرى معرفى شده و 

جهانى و بحران اقتصاد جهانى» ارائه مى شود. 
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تهران، شهرهاى جهانى 
و بحران اقتصاد جهانى
 نايجل هريس
استاد كالج دانشگاهى لندن

چكيده
هدف از ارائه اين مقاله بررسى و تجزيه و تحليل اين موارد خواهد بود: 

ـ موقعيت و جايگاه سند چشم انداز شهر تهران12 (به عنوان بخشى از راهبرد توسعه)؛
ـ تعريف «شهر جهانى» و الزامات مورد نياز براى تحقق اين وضعيت؛

ـ موارد تجديد ساختار اقتصادى شهرهاى بزرگ كه به منظور تأثيرات متقابل جهانى ايجاد شده است؛
ـ عملكردهاى شهر جديد جهانى؛

و  جهانى  اقتصادى  بحران  ماهيت  وجود  با  (به سوى جهانى شدن)،  شهرها  گذار  راه  در  موجود  مشكلات  ـ 
پيامدهاى آن براى شهرها و كشورهاى در حال توسعه؛

ـ فرصت هايى كه اين بحران براى تغيير جايگاه شهر به وجود آورده و وظايف مديران شهرها و
ـ جمع بندى در رابطه با آينده تهران.

مقدمه
چشم انداز شهر تهران، براى آينده پايتخت ايران چندين هدف را دربرمى گيرد13. اين اهداف به نظر بلندپروازانه هستند 
ولى بسيار جدى تلقى مى شوند؛ بنابراين جا دارد در مورد آنها بحث و بررسى وسيع ترى صورت گيرد. اين چشم انداز 
نمى تواند تخيل يا خيال پردازى، يعنى گمانه زنى نامحدود و بدون توجه به واقعيات موجود باشد و تنها در صورتى معنا 
مى يابد كه از مكانى كه شهر اكنون در آن قرار دارد آغاز شده و تحليل كاملى از فعاليت هاى شهر و شهروندان ارائه شود. 
اين چشم انداز مى تواند اين موارد را دربرگيرد: چگونگى كسب درآمد لازم براى زندگى و رفاه پايدار خانوار؛ تأثير آنها 

در ايران و جهان و خاستگاه شهر (روش هاى پيشين و كنونى ساختار فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى). 
با اين تجزيه و تحليل، شناسايى نقاط قوت و ضعف فعاليت شهر و پتانسيل آن در آينده امكان پذير مى شود. از 
اين طريق مى توان گام هاى عينى مورد نياز مراجع مسئول دولتى، جامعه مدنى و افراد را براى دسته بندى اين پتانسيل ها 

و ابزار لازم براى غلبه بر موانع موجود، به دست آورد. 
البته، پيش بينى حتمى اتفاقات آتى ناممكن است، زيرا پتانسيل ها و تهديدات جديد در فرايند توسعه شهر آشكار 
مى شوند. بنابراين چشم انداز آن بايد نرمش  پذير بوده و روش شناسى14 آن نيز با آشكار شدن شرايط آتى قابل بازنگرى 
باشد. عنصر اصلى خلاقيت حكومت هاى محلى، تشكل هاى مربوط به بخش خصوصى يا NGO فعال در شهر مورد 

نظر، استفاده از فرصت هايى است كه هنگام شكل گيرى آغازين چشم انداز پيش بينى نشدنى بوده است. 
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اينك پرسش اين است كه چشم انداز تهران تا چه ميزان با اين 
و  تفصيل تجزيه  استحكام و  نظر مى رسد  به  دارد؟  مطابقت  الگو 
تحليل شهر كنونى و آنچه كه شهروندان انجام مى دهند كه خلاف 
مشكلات كنونى است پيش بينى دقيقى از آينده به دست نمى دهد. 
افزون بر اين، اين اهداف آنقدر مشخص و روشن نيستند تا توانايى 
باشند  داشته  را  برنامه هايى  و  سياست ها  پروژه ها،  انواع  شناسايى 
كه براى تحقق آنها طراحى مى شوند؛ و يا دست كم معيارى براى 

اندازه گيرى موفقيت در اين راه باشند. 
از سوى ديگر بايد گفت بسيارى از اهداف تنها رفاه شهروندان 
را در نظر مى گيرند؛ گويى كه منظور از وجود شهر، برآورده ساختن 
نيازهاى افرادى است كه اتفاقى يا زيستگاهى، اكنون در آن زندگى 
مى كنند. چنين تصورى از سوى شهروندان درك شدنى است؛ اما 
كلان شهر تهران تنها متعلق به ساكنان آن نيست، بلكه به تمام مردم 

ايران و درنهايت جهان تعلق دارد. 
سه مورد از اين اهداف مربوط به تبديل تهران به يك «شهر جهانى»15 است. اين چشم انداز منظور از «شهر جهانى» 
را بيان نمى كند، و اينكه شهر تهران كنونى چه فاصله اى با «شهر جهانى» مورد نظر دارد؟ پتانسيل هاى آن براى تبديل 
به چنين وضعيتى چيست؟ مى توان گفت اهميت شهر جهانى در اين است كه مانند بخشى از يك شبكه جهانى عمل 
مى كند، يعنى كالاها و خدمات را نه تنها براى شهروندان محلى، بلكه براى بازارهاى جهانى فراهم مى كند (البته اين 

به معناى بى توجهى به نيازهاى ساكنين شهر نيست). 
داشتند،  را  پوشاك  منظور خريد  به  به شهر  توانايى سفر  كه  افرادى  ساير  و  هنگ كنگ  دهه80، شهروندان  در 
مى توانستند بهترين و ارزان ترين پوشاك جهان را در اين شهر تهيه كنند، زيرا كارخانجات پوشاك آنها در شرايط 
رقابتى بسيار شديد، كل جهان را پوشش داده و هدف آنها تنها شهروندان هنگ كنگى نبود. نمونه ديگر، شهر نيويورك 
است، نيويورك مركزى فرهنگى براى ساكنان آن و تمام جهان است. بنابراين افراد با استعداد از ساير نقاط جهان در 
آنجا براى اجرا يا آفرينش گردهم مى آيند. اين شهرها اگر تنها به شهروندان خود مى انديشيدند، هنگ كنگ لباس هايى 

با كيفيت پايين و بهاى گران، و نيويورك فرهنگ فقيرى داشت. 
افزون بر اين، هر «شهرجهانى» ماهيتى منحصر به فرد دارد. در كنار دارا بودن مشتركاتى با شهرهاى ديگر (كه به 
ويژه به شرايط ملى و محلى آن بستگى دارد)، سهم ويژه اى نيز در شبكه جهانى شهرها و كشورها دارد كه اغلب تنها 
با جداسازى داده ها مشخص مى شود؛ براى نمونه، دو شهر را در نظر بگيريد كه هر دو در «خدمات پزشكى» تخصص 
دارند، اما يكى در جراحى قلب و ديگرى در تحقيقات مربوط به سرطان شهرت دارد. بنابراين شهروندان هر دو شهر 

به مشاوره شاغلين شهر ديگر نياز دارند. 
اين مسئله اين حقيقت را روشن مى سازد كه بازارهاى محصولات هر شهر اغلب شهرهاى ديگر هستند؛ رقابت 
شهرها يك بازى صفر و يك نيست (Harris, 2007). موفقيت يا نا موفقيت شهرها به يكديگر بستگى دارد؛ اين مطلب 

به  تهران  تبديل  به  مربوط  اهداف  اين  از  مورد  سه 
از  منظور  چشم انداز  اين  است.  جهانى»  «شهر  يك 
اينكه شهر تهران  بيان نمى كند، و  «شهر جهانى» را 
نظر  مورد  جهانى»  «شهر  با  فاصله اى  چه  كنونى 
دارد؟ پتانسيل هاى آن براى تبديل به چنين وضعيتى 
اين  چيست؟ مى توان گفت اهميت شهر جهانى در 
عمل  جهانى  شبكه  يك  از  بخشى  مانند  كه  است 
براى  تنها  نه  را  خدمات  و  كالاها  يعنى  مى كند، 
شهروندان محلى، بلكه براى بازارهاى جهانى فراهم 
نيازهاى  به  بى توجهى  معناى  به  اين  (البته  مى كند 

ساكنين شهر نيست)
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تا حدودى شبكه هاى متعدد شهرها را كه درصدد همكارى با يكديگر هستند و هم چنين روابط «خواهرخواندگى»16 
شهرها را با يكديگر توجيه مى كند.

حال بايد ديد كه سهم تهران در اين تبادل جهانى چيست؟ يا چه مى تواند باشد؟ هدف نهايى «تبديل تهران به يكى 
از سه شهر مهم و برتر در آسياى جنوب غربى» است. اكنون سهم جهانى يا منطقه اى17 اين گروه از شهرها مانند بيروت، 
استانبول، آنكارا، رياض، عمان، بغداد، قاهره، بندراسكندريه باكو، تاشكند، كراچى و بمبئى چيست؟ اين شهرها چه نقش 

تكميلى را نسبت به يكديگر در شبكه منطقه اى ايفا مى كنند و سهم ويژه تهران در اين زمينه چه مى تواند باشد؟
پرسش هاى اصلى در رابطه با چشم انداز را به اين شرح مى توان برشمرد: 

ـ در سال 2009، نقش تهران در ايران و در منطقه چيست؟ اين نقش چگونه ايجاد شده و گرايش هاى تاريخى 
و سمت و سوى آن چيست؟

ـ بر اين اساس، به طور واقع بينانه تهران چه نقشى را در  آينده مى تواند براى ايران و جهان ايفا نمايد؟ 
ـ گام هاى عملى مورد نياز براى رسيدن از شرايط كنونى به وضعيت مورد نظر آتى چيست؟

1ـ شهرهاى جهانى
در گذشته، شهرهاى بزرگ اصلى ترين تأمين كنندگان كالاهاى توليدى در خدمات براى اقتصاد ملى يا منطقه اى 

به شمار مى رفتند. 
با اين وجود، در نيمه دوم قرن بيستم، مجموعه اى از تغييرات تقويت كننده متقابل اتفاق افتاد كه اين تصوير را 

دگرگون ساخت كه به طور خلاصه از آنها به عنوان جهانى سازى، تمركززدايى صنعتى و كلان شهرسازى ياد شد. 
جهانى سازى، بازارهاى جهانى (كه بازارهاى ملى را از دور خارج كرد) و زنجيره هاى عرضه جهانى را ايجاد كرد 
كه شركت كنندگان بسيارى ازكشورهاى مختلف را به يك محصول جهانى ارتباط مى داد و شناسايى مليت كالاها، 
شركت ها و سرمايه را به ميزان روزافزونى مشكل مى ساخت (شناسايى ناممكن بود، حتى با وجودى كه تجارت 
جهانى به گونه اى رفتار كند كه گويى هميشه آن محصولات متعلق به يك كشور بودند؛ مانند «اتومبيل هاى آمريكايى» 
و «ابريشم چين»). كشورهايى كه در گذشته صنعتى قلمداد مى شدند، بيشتر ظرفيت هاى توليدى خود را به تازه واردان 
و اقتصادهاى در حال ظهور، واگذار كرده بودند و با پراكنده شدن توليد در جهان، توليد و جمعيت شهرى به طور كلى 
در مناطق نو شهرى18 بزرگ تر، شامل هسته شهرى قديمى، ساير شهرها و شهرستان هاى پيرامونى منطقه اى، پراكنده 

شد؛ مانند سنترال ولى19 در مكزيك20 يا دلتاى رودخانه پرل21 در چين جنوبى. 
اتصالات در جريان هاى جهانى  تأمين كنندگان خدمات جهان و  به  تبديل شدن  براى  شهرهاى صنعتى قديمى 

(كالاها، تأمين مالى، افراد، ايده ها) به تجديد ساختاردهى مى پرداختند.
اين فرايندها يك انقلاب فكرى را در پى داشت و با تأثير از چند عامل تسريع مى شد: با يأس مديران شهرهاى صنعتى 
قديمى در حال از دست دادن توليد؛ سطوح بالاى متعاقب بيكارى؛ متروكه شدن رو به گسترش شهرها22 و سطوح رو به 
رشد فقر شهرى23. شهرها تلاش روزافزون و شديدى را براى بازگشت به وضعيت پيشين انجام مى دادند. در كشورهاى 
صنعتى بوستون24، پيتسبورگ25، بيرمنگام26 (انگلستان)، گلاسكو27، روتردام28 و ليل29 و در كشورهاى در حال توسعه بوگوتا30، 
مدلين31 و شانگهاى32 را مى توان نام برد كه نمونه اى از انقلاب فكرى در حال وقوع و آژانس هاى دولتى و خصوصى پيشرو 
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در لندن مى باشند و پس از مشورت هاى گسترده با شهروندان، بازديدكنندگان شهر و افراد ساكن در شهرهاى رقيب، در سال 
 LPAC,) «1990 تشخيص و تجويد33 جديدى را براى شهر فراهم كردند، «لندن: جهان شهرى34 به سوى سده بيست و يكم

1990). اين برنامه از روش شناسى و اهداف راه و روش برنامه قديمى بسيار دور بود. 

به احتمال زياد يكى از شگرف ترين و پايدارترين تغييرات در بارسلونا، با بهره گيرى از فرصت بازى هاى المپيك 
سال 1992، براى تجديد ساختاردهى شهر توليدى قديمى زمان فرانكو به كانون حمل ونقل جهانى و مركز فرهنگى 

قرن  آينده ايجاد شد35.
براى پاسخ به اين پرسش كه: چه نوع «شهرى» از اين فرايندها بيرون آمد؟ بايد گفت در اصل، شهرها به گره هايى 
در شبكه جهانى تعاملات و مراكز مديريت و پشتيبانى اقتصاد جهانى جديد تبديل مى شدند. به ويژه اين مسئله اين 

موارد را دربرمى گرفت: 
ـ همان طور كه بيان شد، شهرهايى ايجاد شد كه به عنوان نقاط اتصال جريانات، پايانه هاى هوايى، دريايى، جاده اى 
و راه آهن را پوشش مى داد. اينكه شهر چه چيزى را در مكان خود توليد مى كند (اقتصاد توليدى قديم)، به اندازه 

ظرفيت شهر در عمل به عنوان مهره كليدى در نظام جهانى اهميت نداشت؛ 
ـ مراكزى براى مديريت جريان هاى تأمين مالى جهانى، گردآورى شده و توزيع سرمايه، خدمات بيمه و تجارى، 
در مكان هاى بخش تجارى مركزى36 متمركز و اغلب در مراكز شهر37 قديمى يا دگرگون شده، يا در مراكز جديد 
(مانند مانيل38) قرار دارد. توسعه گسترده «خدمات تجارى» با اين مسئله صورت مى گيرد، تجمع گروه هاى مشاوره اى 

مربوط به تمامى امور تجارى، از حسابدارى و معمارى تا تبليغات و بازاريابى؛
ـ بازارها؛ بازارهاى كالاها در پيرامون شهرى39 قرار دارند، اما با قسمتى از بخش تجارى مركزى جابه جا مى شوند. 
بازارها يعنى كسب و كارهاى كلى و خرده فروشى، هتل ها، رستوران ها، كلوپ  ها و امكانات  با  فعاليت هاى همراه 

گردشگرى در ناحيه قديمى «شهر قديمى» مستقر مى شوند؛
ـ آموزش، پژوهش و فناورى اطلاعات/ بايگانى؛ اخبار، امكانات خبرگيرى و جستجوى داده ها و دانشگاه ها، 

مدارس و خدمات آموزش؛
ـ سلامت؛ بيمارستان ها، درمانگاه هاى تخصصى، آزمايشگاه هاى پژوهشى؛

ـ فرهنگ ؛ تئاتر، سالن هاى كنسرت، اركسترهاى سمفونى، اوپرا، فيلم، پخش برنامه ، كتابخانه ها، موزه ها، مراكزى 
براى فستيوال ها (جشنواره ها)ـ موسيقى، فيلم، نمايش و جز آن در شهر قديمى استقرار مى يابند. 

ـ ورزش؛ مجتمع هاى ورزشى، ورزشگاه ها؛ مكان هاى مسكونى و جز آن؛ در پيرامون شهر مستقر مى گردند و
ـ درنهايت، مراكز آماده خدمت قديمى شهر مانند كارخانجات توليدى اكنون در مقياس كوچك و پژوهش محور 
با دانشگاه ها و  در شهرك هاى پيرامونى صنعتى (مانند شهرك هاى علمى- فنى) مستقر شده اند و در برخى موارد 

آزمايشگاه هاى تحقيقاتى فعاليت مى كنند. 
تركيب در حال تغيير ورودى ها و خروجى هاى شهر اين موارد را روشن مى سازد:

ـ تغيير ساختار اقتصاد شهر؛
ـ تغييرات تقاضا به مهارت هاى مختلف در نيروى كار (و بنابراين تغييرات در تداركات آموزشى عرضه شده در شهر)؛ 

ـ تغييرات در توزيع فعاليت ميان مكان هاى مختلف، و ظهور محلات ويژه كارى كه نياز به خدمات پشتيبانى دارند و
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ـ تغييرات در جريان هاى كالاها و افراد ميان مكان هاى مختلف شهر و فراتر از آن، كه بر طرح نظام ارتباطى تأثير 
مى گذارد. 

مجموع اين شرايط شهر را مانند يك موجود زنده در حال تغيير نشان مى دهد؛ در حال حركت مستمر كه توسط ساكنين 
ايجاد شده و دگرگون مى شود و تنها ساختار كالبدى متشكل از جاده و ساختمان (محصول خارجى) فعاليت ندارد. 

بنابراين، تهيه چشم انداز براى تهران نياز به شناسايى فعاليت هايى دارد كه شهر در آن تخصص داشته يا در نظر دارد به 
آن تخصص دست يابد. از اين رو بازنگرى شكل كالبدى شهر، الگوهاى تعاملات داخلى و خارجى آن ضرورت مى يابد 
و همان گونه كه پيش از اين گفته شد، از آنجايى كه اين كار قمارى بر آينده است، اين چشم انداز بايد نرمش  پذير و داراى 

ظرفيت تغيير و نوآورى باشد. بنابراين نبايد با نرمش ناپذيرى و با اولويت هايى فرمايشى و اجبارى همراه باشد. 
با اين وجود، اكنون زمان مناسبى براى تجديد ساختار شهر نيست، با وجود اينكه ايران، به دليل منابع نفتى خود، تاحدودى 
از ناپايدارى اقتصادى جهان محافظت مى شود، آينده همچنان به طور بالقوه اى پرخطر و بيش از پيش پيش بينى نشدنى است. 

2ـ بحران اقتصادى جهانى 
ركود اقتصادى جهانى كنونى از هم زمانى - و تقويت متقابل- سه بحران متفاوت در قلب اقتصاد جهانى، مناطق 

آتلانتيك و شرق آسيا، نشئت مى گيرد: 
الف) سرنگونى ناگهانى مراكز مالى جهانى (نيويورك، لندن، هنگ كنگ، سنگاپور و جز آنها)، پس از بحران در 
بازار مسكن ايالات متحده. بحران پس از شكوفايى اين بازارها به مدت بيش از يك دهه به وجود آمد. سرعت و 
شدت اين شكوفايى سبب شد نمايندگى هاى در حال رقابت، خطر كار را كم اهميت جلوه داده و در پنهان كردن 
خطر، مبتكرانه عمل نمايند. افزون بر اين، بازتاب جهانى اين روند يعنى رشد كسرى هاى خارجى ايالات متحده و 
مازاد آسياى شرقى ها، بحران را هر روز بيش از پيش حل نشدنى و در دام سياست هاى دولت هاى مختلف گرفتار 
كرد. شكوفايى ناگهانى مالى، كوه هايى از ديون ساختگى40 كنترل نشدنى ايجاد كرد؛ بنابراين گردانندگان، خطر بزرگ 
موجود را احساس كردند تا جايى كه بازارها برعكس شد و يكى بعد از ديگرى سرنگون شدندـ لمن برادرز41، آ.ا.گ، 
فانى مى42 و نورترن راك43 اين فرايند، نسخه بزرگ شده اى از رويداد سال 1997 در جنوب شرقى آسيا، سال 1994 

در مكزيك و فروپاشى اقتصادى «دات كام»44 در سال هاى 1990ـ1991 مى باشد.
ب) فشار مالى رو به رشد؛ به دليل نبود ناگهانى اعتبار در بخش مالى، ركود اقتصادى تقاضاى جهانى را تسريع كرد 
كه بازتاب آن در كاهش تجارت جهانى مشاهده شد و بنابراين ركود صنعتى «عادى»45 را به دنبال داشت (از سال 1900، 
آمريكا 22 بحران از اين دست را پشت سر گذاشته است). پاسخ معمول به اين بحران  يعنى كاهش عرضه تا احياى مجدد 
تقاضا، ناموفق بود زيرا خطوط اعتبارى براى تأمين مالى سرمايه گذارى و تجارت زنده شده با بحران در سيستم مالى 
فلج شده بود. صادركنندگان و قدرت هاى عمده توليدى جهانى، يعنى آلمان، ژاپن، كره، چين و صادركنندگان مواد خام 

صنعتى در كشورهاى زير صحراى آفريقا و آمريكاى لاتين بيشترين آسيب ها را به اين علت متحمل شدند. 
ج) از دست رفتن جهت گيرى سياسى اقتصادى جهان با دستورات سياسى از هم گسيخته. به زبان ساده، احياى از 
هم گسيختگى اقتصاد جهانى كه از قلمرو ايالات متحده جريان مى گيرد («اقتصاد» ايالات متحده)، به كمك واشنگتن به 
اقتصاد جهانى يا به بخش عمده اى از آن نياز دارد. اين امر در صورت همكارى بسيارى از كشورها و تلاش جهانى آنان 
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با يكديگر انجام شدنى است كه در بهترين حالت و بهترين زمان هدفى آرمانى بود ولى اكنون هدفى دور از دسترس 
است؛ زيرا كشورها به شدت درگير رقابت هستند و نمى توانند از استقلال خود براى منفعت جمعى بگذرند. 

تأثيرات اين بحران بر كشورهاى در حال توسعه بسيار پيچيده است؛ زيرا هركدام از كشورهاى در حال توسعه 
رابطه اى متفاوت و منحصر به فرد با اقتصاد جهانى دارند. برخورد اين كشورها نسبت به ركود جهانى بسته به درجه 
باز بودن آنان در برابر تجارت جهانى و تحركات سرمايه، متفاوت است. بنابراين، محدوديت هاى موجود در ايران، 

تأثيرگيرى آن از بحران جهانى را كاهش داده، هر چند تأثير نوسانات قيمت هاى انرژى گريزناپذير است. 
اين بحران به شدت بر ورود جريان هاى سرمايه به كشورهاى در حال توسعه و هم چنين بر وجوه ارسالى كارگران 
شاغل در خارج از كشور و به پيرو آن بر تبادل ارز خارجى و مشكلات مالى تأثير داشته و بازارهاى صادرات كوچك تر 
شده اند (به خصوص در مورد مواد خام، مانند كشورهاى زير صحراى آفريقا). نوسانات شديد قيمت ، مانند آنچه در 
بازارهاى غذايى يا نفتى جهان ديده مى شود، خطر بيشترى را تحميل مى كنند (مانند تأثير كاهش قيمت نفت بر ايران). 

شمالى47)،  كره  ميانمار46،  (مانند،  نكرده اند  شركت  جهانى  بلندمدت  رونق  در  كه  هستند  نيز  كشورهايى  البته، 
اقتصادى  اين دلگرمى همچنان وجود دارد كه ركورد  اما  نااميدكننده اى گرفتار شدند.  آنها در فقر  بنابراين ساكنان 

كمترين تأثير را بر آنها مى گذارد. 
عكس العمل اجبارى كشورهاى پيشرو جهان، تلاش در تأمين مالى بخش هاى مالى، افزايش ديون خود به ميزان قابل 

ملاحظه و تلاش براى قرار دادن جهت سياسى اقتصاد ملى از خطرناك ترين وضعيت به سمت حمايت گرايى است. 
با اين وجود، اكنون براى احياى اقتصاد در جهان پيشرفته، بدون وارد آمدن آسيب هاى جبران ناپذير به اقتصاد 
جهانى و پتانسيل خارق العاده، رشد آن بسيار دير است. هم اكنون سرمايه در جهان به گردش درآمده و نظامى براى 
برگرداندن آن به مكان اصلى وجود ندارد؛ البته، رابطه ميان كسب وكار خصوصى و دولت ها بسيار متفاوت و پيچيده 
بنابراين صدور يك حكم كلى، عملى شتابزده تلقى مى شود، بايد هميشه به خاطر داشته باشيم كه يكى از  است. 
بزرگ ترين مراكز جغرافيايى سرمايه در جهان، «مجتمع نظامى ـ صنعتى» ايالات متحده48، در شرايطى براى نجات نياز 
به وطن پرست دارد (هرچند در  آنجا نيز جهانى سازى بازارها و عرضه اتفاق مى افتد، حتى اگر توسط دولت ايالات 

متحده و با خاصه خرجى هاى محلى مربوط به منافع سياسى محدود شده باشد).
همان گونه كه پيش بينى مى شود، تأثيرات بحران بر شهرها بيشتر از كشورها است: 

ـ همان طور كه در مجتمع عظيم مؤسسات توليدى جنوب چين مشاهده مى شود، بخش هاى خاصى از فعاليت هاى صادراتى 
به شدت از اين بحران متأثر شده اند. افزايش بيكارى، بر اثر ركود، مصرف داخلى را كاهش داده و انقباض را دوبرابر مى كند؛ كم 
شدن گردشگرها بر هتل ها، رستوران ها، فرهنگ و ورزش تأثير داشته و تمامى اين موارد و بازتاب آن بر كاهش ساخت وساز، 

بيكارى را افزايش داده كه اغلب با تأثيرات نامتناسبى بر كارگران مهاجر، انقباض از شهر به اطراف شهرها گسترش مى يابد. 
ـ جريان هاى بين المللى سرمايه كه بر سرمايه گذارى زيرساخت هاى شهر بسيار تأثير مى گذارند، به شدت از اين ركود 
تأثير پذيرفته اند. از آنجايى كه بحران، ظرفيت شهر را براى گردآورى تأمين مالى به منظور سرمايه گذارى و هم چنين 

جريان هاى مالى دولت مركزى را به شهرها كاهش داده، تمامى نيروهاى نگهدارنده سرمايه گذارى شهر تهديد مى شوند. 
ـ بدترين مسئله، افزايش بيكارى است؛ زيرا تأثير آن بر كارگران جوان بيشتر است. همان طور كه در ركودهاى 
پيشين مشاهده شد (در ركود سال هاى 1929-1932، نرخ بيكارى در برخى مناطق به 25درصد نيروى كار رسيد)، 
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فقر خانوارها افزايش يافته، بازار مسكن خراب تر شده و در نتيجه شرايط ركود بدتر مى شود. در برخى موارد اين 
امر منجر به زوال شهرها49 و نابودى كل منطقه مى شود. كاهش وجوه ارسالى از سوى كارگران مهاجر در شهر، اين 

كسادى را به مناطق روستايى گسترش مى دهد. 
مجدد  شكل دهى  يعنى  است؛  شهر  اقتصاد  ساختاردهى  تجديد  در  ناراحت كننده  و  قدرتمند  اجبارى  ركود،  ـ 
ويژگى هاى مربوط به آمادگى براى از سرگيرى رشد؛ در ركود شديد سال هاى 1973ـ1975 و به دنبال آن 1979ـ1980 
بود كه كاهش شديد توليد در شهرهاى صنعتى قديمى تر اروپا و آمريكاى شمالى آغاز شد. نخست بر صنايع سنگين 
قديمى تأثير گذاشت (كاهش در رور50، پتيسبورگ51، گرى-اينديانا52 و گلاسكو) و سپس بر شهرهاى توليدى با رشد 
بالا (ديترويت53، كلن54، بيرمنگام55 و بريتيش وست ميدلندز56)؛ با اين وجود، در صورتى كه اقتصاد شهر به اندازه 
كافى «انعطاف پذير» باشد، مى تواند از چنين تجربيات تكان دهنده اى جان سالم به درببرد. هنگ كنگ صنعتى شدن و 

صنعت زدايى شدن طى نيمه سده گذشته را بدون بيكارى و متروك شدگى شهرى57  پشت سر گذاشت58.
اغلب شهرهايى كه از دهه 70 صنعت زدايى شده اند، اكنون موفق به تجديد ساختاردهى شده و بخش هاى جديدى 
را براى حفظ رونق و شكوفايى ايجاد كرده اند59؛ بنابراين براى جذب تأثيرات ركود كنونى در موقعيت بهترى قرار 
دارند. شهر ديترويت تجديد ساختاردهى نكرده  و يا تجديد ساختاردهى آن كافى نبوده  و اكنون با ركودى ويران كننده 

درهم كوبيده  آمريكا  خودرو  كننده  توليد  سه  زيرا  روبروست؛ 
به  كه  مدت هاست  خودرو  دورانديش  عرضه كنندگان  شده اند. 
ايالت هاى جنوبى آمريكا، آمريكاى لاتين و شرق يا جنوب شرق 
آسيا نقل مكان كرده اند. همان گونه كه مشاهده مى شود، اشتغال در 
صنعت خودروسازى در طى سه سال با 55 درصد كاهش مواجه 
شد، كه تأثيرات آن دامنگير اغلب فعاليت هاى ديگر مانند مسكن، 

خرده فروشى، تجارت، هتل ها و خدمات شد. گسترش زوال شهرها60 و مهاجرت به سمت بيرون به نظر اجتناب ناپذير 
است. ديترويت كه زمانى الگوى شهرى با رونق توليدى بود، اكنون دورنمايى غم انگيز دارد. 

ـ ممكن است كه ركود موجب تسريع در پراكنش جمعيت از مراكز شهرها61 به مناطق كلان شهرى بزرگ تر شود، 
زيرا قيمت در مراكز خريد و محل سكونت در آن مناطق كمتر است. اين مسئله هزينه تأمين خدمات شهرى و راه هاى 
مناطق بزرگ با تراكم جمعيت پايين را بالا مى برد؛ اما مكان هاى درونى شهر را از ساخت وساز مجدد بى نياز مى كند 

تا شكلى كالبدى به شهر جديد بدهد كه به جاى مكان توليد تأمين كننده خدمات است62.
در طول تاريخ، شهرها بارها خود را احيا كرده  و برخى نيز در اين زمينه ناموفق بوده و نابود شده اند. تجديد 
ساختار، پيش شرط بقا و ايجاد بنيان اقتصادى رشد آينده است. سنگاپور در كمتر از نيم قرن از اقتصاد پيش پا افتاده 
كارگرى كه در دهه 60 به صادرات فراوان نيروى كار منجر شد، به مركز گردشگرى و تجارى خرده فروشى، تأمين 
مالى، توليد فناورى پيشرفته و پژوهش، مركز تحقيقات پزشكى و مركز دانشگاهى تبديل شده است. شهرهاى ديگرى 

نيز از اين الگوى امتحان شده پيروى كردند؛ مانند بارسلونا، هنگ كنگ، و تا ميزان كمترى، دوبى. 
در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه، حكومت مركزى تصميم گيرى ها و طرح هاى محلى را ناممكن مى سازد و يا ممكن 
است مانند عربستان سعودى مراجع مسئول محلى، مانند بازوى محلى حكومت مركزى عمل  كنند. در هندوستان (در تضاد جالب 

و  كرده   احيا  را  خود  بارها  شهرها  تاريخ،  طول  در 
برخى نيز در اين زمينه ناموفق بوده و نابود شده اند. 
تجديد ساختار، پيش شرط بقا و ايجاد بنيان اقتصادى 

رشد آينده است
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توجهى با چين)، حكومت محلى نااميدانه اسير سركوب سياست هاى محلى، تشريفات ادارى و فساد دولت مركزى است؛ بنابراين 
آرزوى مديران بمبئى63 براى سرمشق قرار دادن شانگهاى، بدون دگرگونى بنيادى حكومت محلى، از ابتدا محكوم به نابودى است. 
به نظر مى رسد چين  باشد.  نيز در حال رونق گيرى  اقتصاد جهان دوباره شكوفا خواهد شد و شايد هم اكنون 
و هند كه مانند نواحى مركزى آتلانتيك از بحران اقتصاد جهانى آسيب نديده اند، سردمداران اين بهبود هستند. در 
سرزمين هاى مركزى، منطقه آتلانتيك و شرق آسيا، زمان بيشترى را براى بهبود لازم خواهند داشت، البته شايد از 

ميزان بيكارى در اين مكان ها هنوز كاسته نشده باشد. 
ركود مى تواند در بهترين شرايط، فرصتى براى مديران شهر فراهم سازد تا نقشه شهر خود را تغيير داده و از 

فرصت هايى كه رشد آتى اقتصادى در اختيار آنان قرار مى دهد، به نفع شهروندان كنونى و آينده سود برند. 
اين مسئله نيازمند تحليل مناسب و صحيحي از موارد زير است: 

ـ آنچه كه شهر و جهان اكنون درگير آن مى باشند، روش هاى كنونى تجديد ساختار اقتصادى به منظور شناسايى 
فرصت ها و تهديدها است؛

با توجه به مورد بيان شده، تخمينى از نقاط قوت و ضعف نسبى آنچه كه شهر هم اكنون با در نظر گرفتن  ـ 
گرايش هاى تقاضاى محلى و جهانى انجام مى دهد، لازم است؛ 

ـ ارزيابى سيستم آموزشى شهر (نياز كنونى و آتى به مهارت ها، اصلى ترين مبناى ظرفيت شهر براى گذراندن زندگى)؛
ـ موانع كنونى براى رشد سياست هاى محلى و ملى و چگونگى غلبه بر آنها؛

ـ كمبودهاى عرضه مؤثر و مفيد خدمات عمومى (آب، جمع آورى پسماند، برق و حمل ونقل) و ايجاد محيطى 
براى تسهيل فعاليت هاى شهروندان و پاسخ به اين پرسش كه چگونه مى توان آنها را با وجود محدوديت هاى بسيار 

كنونى در تأمين مالى سرمايه گذارى هاى زيرساختى برطرف ساخت و 
ـ درنهايت، پيامدهاى ضمنى اين برنامه براى تأمين مالى و اصلاح شيوه مديريتى شهر، در سطح حكومت هاى محلى، 

استانى و ملى و هم چنين به دست دادن تصوير گسترده ترى از حكمروايى شهر و مشاركت شهروندان در مديريت شهر. 

جمع بندى 
تبديل تهران به شهرى جهانى همان گونه كه در سند چشم انداز توسعه شهر مدنظر است، نياز به تغييرات ساختارى 

قابل ملاحظه اى دارد؛ يعنى تغييرات بايد با بافت كالبدى شهر بيشتر از خود شهر هماهنگ باشند: 

فتن گ نظ د ا ن اكن ه ش كه ه آن ن ف ض ت ق نقاط از ن تخ شد ان د ه ه ت ا

مسئوليت پايتخت كشور، يعنى شهرى كه راحت ترين مكان براى ايجاد شغل تلقى مى شود، سازماندهى 
شهر براى سريع ترين مرحله رشد اقتصادى به منظور به حداكثر رساندن اشتغال مى باشد

•••
تهران مى تواند و بايد به يك «شهر جهانى» تبديل شود؛ اما پرسش اين جاست كه آيا اين روند با 
فشار بازار جهانى انجام مى گيرد؟ يعنى روندى تصادفى كه انتخاب مى كند تهران بايد در چه زمينه اى 
تخصص داشته باشد؟ يا با اقدام و خواسته مديران شهر و شهروندان و طراحى روندى منسجم 

صورت مى گيرد كه صدمات تغيير ناگهانى را براى شهروندان و بافت شهرى به حداقل برساند
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اين  تهيه  هنگام  در  انگليسى)  (به  خلاصه  نسخه اى  تنها   -13
عقلانى  مبانى  ارزيابى  امكان  بنابراين  بود،  دسترس  در  مطلب 
ماجدى  ترجمه  نسخه  از  اينجا  در  نداشت.  وجود  چشم انداز 

(2009) استفاده شده است.. 
14- Methodology

15- Global City

16- Twinning

17- آيا در حقيقت «منطقه» به جز معناى جغرافيايى آن وجود 
دارد؟ آيا اين شهرها در يك منطقه جغرافيايى از نظر اقتصادى 
و اجتماعى در تعامل بيشترى با يكديگرند يا با شهرهاى خارج 

از منطقه؟
18-Semi - Urbanized

19- Central Valley

20- Maxico

21- Pearl

22- Urban Dereliction

23- Urban Poverty

24- Boston

25- Pitlsburgh

26- Birmangham

27- Glasgow

28- Rotterdam

29- Lille

30- Bogota

31- Medellin

و  شود  تبديل  جهان  براى  ارزش  با  خدمات  توليدكننده  به  ـ 
زيرساخت هاى مناسب، پايدارى اين توليد را پشتيبانى كنند؛

ـ به اقتصاد باز رقابتى تبديل شود و
ـ به اقتصادى با مهارت هاى شغلى بالا، بر مبناى پژوهش و نوآورى 

تبديل شود. 
مسئوليت بخش عمده برونداد ايران برعهده تهران است؛ بنابراين سهم آن در 
بهبود رفاه ايرانيان نبايد بيش از واقعيت برآورده شود64. تهران يكى از مهم ترين 

مراكز ملى آموزش پيشرفته و پژوهش (منبع شكوفايى آتى كشور) است. 
اين شهر، مانند تمامى شهرهاى بزرگ، موتور اصلى رشد اقتصادى است، 
ايجادكننده بزرگ اشتغال و درآمد در شرايطى كه ويژگى هاى آن درصد بالاى 
بيكارى به ويژه بيكارى جوانان و قشر تحصيل كرده است. بيكارى بزرگ ترين 
منبع بدبختى قربانيان و عامل به هدر رفتن منابع عظيم ملى كل كشور مى باشد. 
مى توان گفت تا سال 2010، سالانه 30,000 نفر جوياى كار تمايل ورود به بازار 
كار را دارند و براى نگهداشتن نرخ بيكارى در 16درصد، رشد اقتصادى بايد 
سالانه 6/5 درصد باشد. مسئوليت پايتخت كشور، يعنى شهرى كه راحت ترين 
مكان براى ايجاد شغل تلقى مى شود، سازماندهى شهر براى سريع ترين مرحله 

رشد اقتصادى به منظور به حداكثر رساندن اشتغال مى باشد. 
افزون بر اين، ميزان دستيابى شهر به پتانسيل بالقوه آن بايد ارزيابى 
شده و درباره جنبه هاى مختلف بلندپروازى هاى آتى انديشيده شود. براى 
نمونه، با توجه به مهارت هاى قابل توجه كنونى شهروندان جوان، آيا تهران 
مى تواند به منبع عمده ارتباطات جهانى و نوآورى هاى نرم افزارى تبديل 
شود؟ آيا مى تواند به مركز جهانى يا منطقه اى تحقيقات پزشكى و درمانى 
طبيعى و  زيبايى هاى  نظر  از  ايران  فراوانى هاى  به  توجه  با  تبديل شود؟ 
و  باشد؟  پذيراى 20  ميليون گردشگر  آيا شهر مى تواند سالانه  تاريخى، 
تمامى نوسازى هاى مربوط به اين امر را در شهر انجام داده، خرده فروشى، 
سرگرمى و محل سكونت را گسترش دهد؟ آيا مى تواند ميزبان بازى هاى 
المپيك يا ساير رويدادهاى ورزشى (جام جهانى) يا فرهنگى بزرگ باشد؟ 
تهران مى تواند و بايد به يك «شهر جهانى» تبديل شود؛ اما پرسش اين جاست 
كه آيا اين روند با فشار بازار جهانى انجام مى گيرد؟ يعنى روندى تصادفى كه 
انتخاب مى كند تهران بايد در چه زمينه اى تخصص داشته باشد؟ يا با اقدام و 
خواسته مديران شهر و شهروندان و طراحى روندى منسجم صورت مى گيرد كه 

صدمات تغيير ناگهانى را براى شهروندان و بافت شهرى65 به حداقل برساند. 
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32- Shanghai

33- Diagnosis and Prognasis

34- World City

35ـ سهم بارسلونا و مراجع مربوط را در اثر فابرسيوس (Fabricius) و هريس (Harris)، سال 1996 ملاحظه نماييد.
36- Central Business District (CBD)

37- City Centers

38- Manila

39- Urban Periphery

40- Fictitious debt

41- Lehman Brothers

42- Fanny Mae

43- Northern Rock

44- The “Dot-Com” Crash

45- “Normal” Industrial Recession

46- Myanmar

47- North Korea

48- Us “Military- Industrial Complex”

49- Urban Dereliction

50- Ruhr

51- Pittsburg

52- Gary – Indiana

53-  Detroit

54- Cologn

55- Birmangham

56- British West Midlans

57- Urban Dereliction

58- به تغييرات شديد در هنگ كنگ در نتيجه صنعت زدايى توجه كنيد - اشتغال در توليد در سال هاى 1981-2000، از 39 درصد به 10 درصد نيروى كار 
تقليل يافت؛ در همان زمان اشتغال در بخش خدماتى از 52 درصد به 80 درصد افزايش داشت. 

59- اشتغال توليدى لندن از 1/5 ميليون نفر در سال 1951 (34 درصد مجموع اشتغال)، به 1/2 ميليون نفر در اوايل دهه 70 (24/8 درصد مجموع اشتغال) 
و 267000 نفر در سال 2003 (6 درصد) رسيد. در همان زمان «تأمين مالى و بانكدارى» از 480000 (11/2 درصد) در سال 1951، در سال 2003 به بخش 
جديد «تأمين مالى و خدمات تجارى» تبديل شده و اشتغال در آن به 1/4 ميليون نفر (31/5درصد) رسيد. در كنار آن، اشتغال در «صنايع هنرى» (از تبليغات 

و معمارى تا هنر و عتيقه جات، موزيك، راديو و تلويزيون و انتشارات) از نفراتى بسيار اندك به 640,000 رسيد. 
60- Urban Dereliction

61- City Centers

62ـ علت اين مسئله تنها كاهش توليد نيست. تحول سيستم حمل ونقل فرصت هاى جديدى را براى ساخت وساز مجدد در اختيار قرار مى دهد، بنابراين، 
كاهش امكانات بندرى گسترده قرن نوزده لندن باعث تجديد ساخت وساز عظيمى شد، يعنى لندن داكلندز (London Docklands)، به عنوان ادامة 
مالى شهر لندن. اتفاق مشابهى نيز در لور ايست سايد (Lower East Side) در نيويورك نيز اتفاق مشابهى افتاد، ساخت وساز مجدد لنگرگاه ها به منظور 
ايجاد مراكز جديد فعاليت هاى مربوط به سرگرمى و امور فرهنگى اكنون بسيار معمول است (دارلينگ بى (Darling Bay) در سيدنى (Sydney)، كيپ 
 (Mumbai) افول منطقه كارخانجات نساجى بخش قديمى داخلى بمبئى .((Baltimore) و بالتيمور (Yokohama) يوكوهاما ،(Cape town) تاون
 (London) فرصت هاى مشابهى را ارائه مى كند، اما در بند ناسازگارى هاى سياسى است (همان طور كه براى مدل هاى طولانى در رابطه با لنگرگاه هاى لندن
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وجود داشت).
63- Mambai

64- Cannot be overestimated

65- Urban Fabric
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